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  کابليان با خون می نويسند

) ۶٠(  
  رود ھر وقت به ياد آن روزھا می افتم، دود از دماغم به ھوا می

ی گذشت ل م ه کاب دين ب اه از ورود مجاھ ه پايتخت را می. ھشت م لا وقف ی ب ای تنظيم د راکت ھ ان . کوفتن ل در مي کاب

سيمات آن تنظيم ور از خطوط تق ود ھا طوری تقسيم شده بود که عب اد دادن ب ه ب ا در حد سر ب ر راکت. ھ ھای  علاوه ب

اق م ار اتف اد یکور، قتل، غارت، اختطاف و باجگيری روزانه صد ب ه ١١. افت تم ب دين و دوس ين گلب ه ائتلافی ب  جدی ک

د، ود آم رانوج اھد وي ل ش ده  کاب رين جنگ کنن رت دی ديگ ان.  ش احات مکروري شتر در س گ بي ار جن ن ب ۀ  اي ا، قلع ھ

  . خان، شاه شھيد و اطراف پل محمودخان متمرکز بود زمان

ل راادر ارز در کاب اطق ب ر من تم اکث دين درگيری خونين نيروھای دوس اد اسلامی از سوی .  از دست دادن نيروھای اتح

ا گذاشت ھای بی کوفتند که ويرانی  حمله کرده، نيروھای دوستم را میئیخيرخانه و قصبه به ميدان ھوا ر ج . شماری ب

  .پرانی بر شھر دو چندان گرديد نشينی به سوی چارآسياب شد و از آن به بعد راکت بالاخره دوستم مجبور به عقب

هدر چار ق دگی می لعۀ وزيرآباد به نام وليد درملتون، دواخان ه زن اس در آن منطق رادرم غلام عب ا ب تم و ب ردم ای داش . ک

ر  غلام ه جنگ درگي ن طرف ک ه اي اه ب عباس از سوی معينيت سواد حياتی در ناحيۀ دھم سوپروايزر بود، ولی از چند م

ه . ش مردم برسدشده بود، از زندگی خبری نبود چه رسد که او به سواد و دان ار ب اه يک ب ـ سه م م ھر دو اس ھ غلام عب

وی جمعاً ھشت سر عايله داشت و با زندگی بخور و نميرش در . گرفت گرفت و گاھی نمی شعبه رفته، گاھی معاش می

  .نمود ھا کمک می کرد و با من در پانسمان زخمی دواخانه کار می

رده جدی آنقدر کشته و زخمی داشت که امبولانس ھا به١١ ده، م زار مشقت نزديک ش ا ھ ا و   اطراف مناطق درگير ب ھ

اده زخمی ا را از روی ج ع می ھ ا جم فاخانه ھ ه ش د و ب ال می کردن ا انتق د ھ فاخانه. دادن اق در ش ا ات ده، در  ھ ر ش ا پ ھ

ود. ھا را کنار ھم چيده بودند راھروھا و دھليزھا ھم زخمی ران، خود. از دارو و بنداژ خبری نب سياری داکت  در سوگ ب

  .توانست اين جنگ آنقدر کشته و زخمی داشت که کسی به درد کسی رسيده نمی. مرگ عزيزان نشسته بودند

از . ھای ديگر فرستادم  دواخانهدر جريان جنگ چند بار خالد را جھت آوردن دوا و بنداژ به د ب ه خال عصر روز حينی ک

ده ھا در حرکت بود، راکتی در نزديکی ھم به دنبال آوردن بنداژ به سوی يکی از دواخانه ه ع د ک رود آم ه  اش ف ای را ب

ه آور. ای ھم به ران خالد اصابت کرد کام مرگ فرو برد و پارچه ه دواخان دبعد از چند ساعت خونريزی، او را ب در . دن

ی ه حساب م دن مرگ ب فاخانه، خري ه ش راوان خونريزی آن گيرودار، رساندن مريض ب ا تلاش ف ذا ب د، ل د  آم اش را بن
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د. کرديم دند، آن را قطع نماين ور ش ران مجب د و داکت ی ش د . اما بعد از چند ماه به علت نبود دوای کافی پايش ميکروب خال

  .پسر جوانم معلول شد

ور شدم  جدی ب١٢فردای آن در  رده، مجب ا آن که از سوی خالد سخت به تشويش بودم، زخمی ھا پيھم به خانه مراجعه ک

د معلوم می. که به دواخانه بروم سياری زخمی شده بودن راد ب ه شب گذشته اف د ک ا ساعت. ش ر ده ت ا  ھای دوازدۀ ظھ ھ

  . ی ديگر ھم چيزی نداشتندھا ديگر دوا و بنداژھايم ختم شده و دواخانه. زخمی مقابل دواخانه صف کشيدند

سير راه .  که فکر می کردم دوا داشته باشد، روان کردم و تأکيد نمودم که زودتر برگرددئیباز ھم عباس را به جاھا در م

ار ۀ چ وده و غلام نارسيده به مسجد محمدي رق اصابت نم ۀ ب ه پاي ی ب اد راکت ۀ وزيرآب ه  قلع رده، ب اره ک اس را تکه پ عب

  .رساند شھادت می

ددر رايم آوردن اس را ب ر شھادت عب ا زخمی.  انتظار بنداژ بودم که خب داژ ئیھ دن او و آوردن دوا و بن ه خاطر آم ه ب  ک

  .کردند ھا و رھبران شان را نفرين می کردند، با شنيدن اين خبر به گريه افتادند و با صدای بلند تنظيم شماری می لحظه

رديم هزن . عباس را با جسد خون آلودش به خانه ب ط او را تکي ه فق دانش ک اد می و فرزن تند، فري اه خود داش شيدند و  گ ک

ه  خالد مريض، صف زخمی. حيران بودم که چه کار کنم. کشيدند آلودش را در آغوش می جسد خون ل دواخان ھا در مقاب

  .و جسد توته توته شدۀ برادرم

ر میعقب دار نيروھای دوستم به سوی چارآسياب آخرين مرمی ھای شان را به ط د رف کابل في تم . کردن نيروھای دوس

وا دان ھ صار و مي دئیبالاح ت داده بودن ود.  را از دس ده ب ا ش نگينی حکمفرم کوت س ا س ۀ م ی از . در منطق اه راکت گ

ی اب م ا پرت ه سوی م ياب ب ا محل اصابت راکت چارآس ياب، ام ه سوی چارآس ون ب وه تلويزي اھی از ک د و گ ه  ش ا ک ھ

  . آمدند، مرکز شھر و مناطق اطراف پل محمودخان بود میوقفه بر آن مناطق فرود  بی

ه. بالاخره عباس را به گورستان سپرديم رايش می ھفت سر عايل ستند اش شب و روز ب ايش را از دست . گري ه پ د ک خال

ی ه سر م ا حال در آوارگی ب ا در  داده و معيوب شده بود، به ايران رفت و ت رين دواھ شت ويت ان در پ رد، و من ھمچن ب

  .رود افتم، دود از دماغم به ھوا می واخانه نشسته، ھر وقت که به ياد آن روزھا مید

  

 


